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س- جناب آقاي بروخيم خيلي متشکر هستيم که قبول کرديد که اون زحمتتون را بديم و مصاحبه را براي بار چندم با شما ادامه بديم. جناب بروخيم سوال من اين هست که بعد از اين که مدرسه اتفاق به يک دوران ... خودش رسيده بود چگونه شد که شما مديريت اين مدرسه را قبول کرديد، چگونه از شما درخواست شد که تشريف بياريد به مدرسه اتفاق و اون دوران و بطور شما قبولي شما- قبول کردن، پذيرفتن اين دعوت را چگونه بود و توضيح بديد اين تاريخچه اش را براي من.

ج- خيلي متشکرم از اين که زحمت کشيديد و مفتخرم به اينکه بتوانم تاريخچه اي از دوران رياستم را در مدارس اتفاق به شما بگويم. چون قبل از اين که به اتفاق بيام در مدرسه کورش بودم. به مدت چهار سال اون مدرسه را که در حال انحلال بود و دولت در نظر داشت اون را منحل بکنه، سال اول شاگرد اول کنکور طب دادم و اين صدا پيچيد و واقعاً ... بعد از البرز کورش را بهترين مدرسه به حساب مي آمد. پس از چهار سال من اون مدرسه را ترک کردم و دو مرتبه به کار خودم در البرز برگشتم. اين سروصداي موفقيت کورش بين اجتماع يهوديان پيچيد و در اون موقع بود که مدرسه اتفاق با يک وضع بحراني روبرو شده بود که بطوري که پدر مادرها مايل بودند که از اون مدرسه را ترک بکنند. از اين رو آقاي صالح ... از آقاي ابراهيم موره در انجمن کليميان تقاضا کرد که يک مدير خوب بهش معرفي کنه. آقاي ابراهيم موره گفت آقا به آقاي بروخيم تلفن کن و از او عرض اين خواست را درخواست بکن. به من در منزل تلفن کردند بنده را به انجمن عراقي ها دعوت کردند 1346 .
س- .. .....

چ- بله، در سال 1346- در سال 1346 بنده را در انجمن اتفاق دعوت کردند. ماجرا را گفتم و من گفتم که چشم من براتون سه چهار نفر را معرفي کردم که يکي اونها را انتخاب کنيد. 

س- ببخشيد، معذرت مي خوام. من مثل اينکه خراب کردم. ....مسائل را گوينده قبلش گفته يا خواهد گفت يعني ما وقتي داريم مصاحبه اشون را مي نويسيم  گفتيم که اين ازحايي شروع بفرماييد که بگيد اين را خودتون که سر و صداي موفقيت مدرسه کورش به جامعه يهودي رسيده بود و در چه سالي و چه آدم هايي از شما دعوت شد و آمديد.
ج- در 1346 من مدرسه کورش را ترک کرده بودم و صداي موفقيت آميز مدارس کورش جامعه را فرا گرفته بود از اين رو چون مدرسه اتفاق و .... با يک وضع بحراني روبرو شده بود و چندان دانش آموزي نداشت، انجمن عراقي ها به رياست آقاي ..... تصميم گرفتند که مدير را عوض کنند. از اين رو از آقاي ابراهمي موره ، معاون انجمن کليميان وقت سوال کردند که يه مدير براي آنها اعزام بکنه. آقاي موره گفت – مرا معرفي کرده بود که از من هميچي درخواستي بکنند و آقايون .... منزل من تلفن کردند من رادر انجمن دعوت کردندو از من خواستند که يه مدير مناسب – صلاحيت داري براي اونها انتخاب کنم. چند تا از دوستان را به آنها معرفي کردم و آنها پس از اون که مجدداً با آقاي موره رفتند نشان دادند، موره گفت آقا اينها فايده نداره تو بايد خودش را وادار کني که مسئوليت اين مدرسه را قبول کنه تا بتونه يه کاري براتون انجام بده. ايشان آمدند دومرتبه مرا دعوت کردند و گفتند آقا ما خواهش مي کنيم خودت بيا رياست اينجا را قبول کن. من با يک محضوراتي بودم که با دکتر .... که 28 سال با او همکاري داشتم نمي تونستم او را ول بکنم. از اين رو گفتم اين منضور بنده قبول کردند که من سمت البرز با حفظ سمت در البرز رياست مدرسه .....  بپذيرم. در روزي که مي خواستند مرا معرفي کنند جشن فارغ التحصيلي مدرسه بود. مردم آمده بودند که مدارک شان را بگيرند و از اون مدرسه بچه شان را به مدرسه ديگري منتقل کنند. که آقاي صالح.... گفت که آقايون امسال مدير ما آقاي بروخيم خواهد بودو مردم هورا کنان مجدداً مدارکشان را پس دادند و من هم گفتم آقايان من الان پست رياست اينجا را پذيرفته ام نمي تونم به شما بگويم چه خواهم کرد ولي در آخر سال ببينيد من چه خواهم کرد. از اون بود که من در اين مدرسه اي که در حقيقت فقط يک سيکل اول با تعداد جزئي شاگرد بود شروع کردم به اين که در همون سال سيکل دوم طبيعي و سيکل دوم رياضي را بوجود آوردم. معلميني که براي اين مدارس انتخاب کردم از همون رفقاي همکاران عزيز من بودند در مدرسه البرزکه اينقدر ما با يکديگر صميمي بوديم که اينها مي رفتم کورش براي کمک من آمدند کورش و وقتي آمدم اتفاق همه دسته جمعي به مدرسه اتفاق آمدند و شروع به کار کردند. من نظر من هم حقيقت همين است که هيچ هدفي نداشتم که اين مدرسه کاملاً يک مدرسه يهودي باشه. من شخصاً عاشق ايرانم و خودم را مديون ايران مي دانم و همواره اين را در نظر داشته ام و در بزرگ داشتي که که بعداً در لوس آنجلس براي من گرفتند گفتم خوشبختم از اينکه تا حدي دين .....آب و خاک پرداخت کردم. براي چي؟ براي اين که من به خرج دولت ايران به اروپا رفتيم جزو محصلين اعزامي دوره رضا شاه بوديم  و که من در فرانسه مجاناً توانستم در اون دوره که کسي ....نداشت که در اروپا يا امريکا تحصيل بکنه ما موفق شديم. از اين روست که مدارس  به علت آشنايي من و معروفيت من در البرز بسياري از ايراني ها به اون مدرسه آوردم اکثريت آنها يهودي بودند ولي در اين مدرسه همواره تا بيست در صد غير يهودي از قبيل مسلمان، بهايي و عيسوي تحصيل مي کردند و من از اين بابت فوق العاده خوشحالم. از لحاظ مالي به تدريج حقوق مدرسه را سال به سال بالا آورديم، سياست آموزشي من همواره بر اين بود که بهترين معلمين را استخدام بکنم و با بهترين حقوق به آنها به پردازم. از اين رو بهترين معلمين ايران که نظير آنها فکر کنم هيچ گاه پيدا نشه از قبيل آقاي آذرنوش، آقاي بني صدر، آقاي امير صدري.
س- مي خواين دوباره شروع کنين. ...

ج- بله، سياست آموزش و پرورش بر آن بود که از بهترين معلمين دعوت بکنم که به تدريس بپردازند و از اين رو آقايان آذرنوش، آقاي امير صدري، آقاي .. و خلاصه بهترين معلمين البرز را در اونجا با من به همکاري پرداختند. و اما از لحاظ ديگر اين مدرسه نظر به اين که من فوق العاده به زبان اهميت مي دادم براي انگليسي خيلي ارزش قائل بودم بطوري که از کودکستان الي کلاس دوازده هفته اي دوازده ساعت انگليسي با بهترين معلم انگليسي و حتي دکتر را در انگليسي ... استخدام کردم و به تدريس پرداختم. شاگردان مدرسه اتفاق از لندن، لول کامبريج و GCE  به دست مي بردند و از اين رو بود که من مديون زحمات خانم سرشار هم هستم که با اينجا در اينجا به عنوان مدير دپارتمان انگليسي فوق العاده در اين راه ما را هدايت کرد. واقعاً اين را هم بگم بهتون که در مدرسه در – بعد از انقلاب آمدن به لوس آنجلس اهميت مدرسه اتفاق به حدي بود که رئيس High School که بعداً  خيلي با من در اين باره دوست شد متوجه شد که من مدير مدرسه اتفاقي بودم که چنين شاگرداني را به مدرسه او فرستادم. مي گفت اين شاگردهاي تو اصلاً اشکال زبان ندارند و در لحاظ فيزيک و شيمي و رياضيات چقدر جلو است و علت اين امر هم اين بود که از لحاظ رياضي دروس عمده، دروس پايه؛ فيزيک، شيمي، رياضي بر خلاف سياست وزارت آموزش که چهار ساعت در هفته بود من در سيکل دوم شش ساعت در کلاس شش رياضي و طبيعي اين دروس را گذاشته بودم و به جاي سي ساعت در هفته مدرسهء بنده سي و شش ساعت در هفته شاگردها تدريس مي کردند و اين هميشه متوجه اين بودم که در رشته و زبان فارسي و زبان انگليسي توجه بيشتر دانش آموز خيلي علاقمند.
س- جناب بروخيم بفرمائيد که نتيجهء اين زحمات چگونه معلوم شد؟
ج- نتيجه زحمات معلمين من و خود بنده هم که افتخار مي کنم که فيزيک کلاس هاي ششم را در هر مقامي بودم خودم تقبل مي کردم که يک سال شاگرد به اخلاق و روحيه خود من هم آشنايي پيدا کنه. من هيچ با شاگرد فوق العاده صميمي و رفيق مي شدم و هيچ توقع احترام فوق العاده اي نداشتم براي اين که شاگرد خودش نميدونم طبعاً ... حالا که مدرسه را ترک کردم به مردم برخورد مي کنم ميگن آقا تو نمي داني ما چقدر تو را دوست داشتيم، خيلي هم ممنون مردم هم هستم و از لطفشون بي نهايت متشکرم. از اين روست که در رشتهء رياضيات و فيزيک شيمي بقدري شاگردهاي ما جلو بودند از ساير مدارس که در کنکورهاي دانشگاه اغلب در حدود هشتاد- هشتاد و پنج در صد پذيرفته مي شدند. يکي از شاگردهاي مدرسه ما در...اورشليم ... شاگرد اول شد. به اين اندازه. واقعاً من به وجود اين شاگردهايي که از اين مدرسه يا مدارسي که من بودم خارج شدن افتخار مي کنم. امروزه اگر مي بينيد در لوس آنجلس تمام آنهايي که سازمان هاي مختلف را اداره مي کنند از شاگردان مدارس اتفاق يا البرز آمده بودند و اين حقيقتاً در موقعي هم که از من بزرگ داشت کردن گفتم. گفتم آقا چرا از من بزرگ داشت بگيرين از محصولات بنده بزرگ داشت بگيريد که اين افتخار را براي من بوجود آوردند که من به وجود آنها افتخار کنم. و اما از لحاظ سياست مالي، ما البته معلم خوب حقوق خوب هم مي خواد. از اين رو که من سياستم اين بود که به تدريج حقوق ها را بالا بردم تا مدرسه اتفاق بزرگ ترين شهريه را دانش آموزان پرداخت مي کردند ولي درضمن افرادي هم که بزاعت مالي نداشتند ما بدون دريافت حقوق اونها را مي پذيرفتيم. ولو اينکه يک روز آقاي ..... به من اعتراض کرد که آقا تو اين مدرسه را ما نمي خواستيم مدرسه ايراني بشه. اغلب شاگردها که اينجا ايراني هستند پس ما عراقي ها کجا برن؟ گفتم عراقي ها …School  ميرن. و که اونجا وقتي توفيق اين شاگردها را اتفاقي ديده بودند گفتن اه پش چرا ما ... گفتم آقاي ...هر چند تا از عراقي ها که بخواد در اين مدرسه وارد بشن بايد به اول ارجح ميدم که اونها ثبت نام بکنن. و اما با يک خاطره اي روبروشدم که بعد...
س- جناب بروخيم يک اشاره بفرمائيد بگيد که در دوران مديريت شما آيا کميتهء يهوديان عراقي مثل قديم آيا به بودجهء مدرسه از راه درآمدهايي کنيسا و عروسي ها کمک مي کرد ...؟

ج- خوش بختانه از همان سال اولي که من اومدم ديگر کسر بودجه اي مدرسه نداشت که کمک مالي کنيسا و خود انجمن را بخواد. همواره بطوري که من موفق شدم با بودجهء همان شهريه بچه ها دو ساختمان چهار طبقهء عظيم در خود مدرسه اتفاق بوجود بيارم، به طوري که من در آخر- قبل از انقلاب شاگرد، دو هزار شاگرد داشتم در مدرسه اتفاق و شصت و دو کلاس و واقعاً کودکستان بسيار جالبي داشتم که واقعاً بايد از زحمات خانم، اسمش هم يادم رفته متاسفانه، خانم  خانم فاميلي- اسم شوهرشون فاميلي بود. فرانسوي بود بله. يک کودکستان بسيار جالبي داشتيم که سرپرست آن يک خانم فرانسوي- خانم فاميلي- بود که به وجه قابل توجهي نمايشاتي به اين بچه ها مي داد. از لحاظ هنر هم مدرسه اتفاق بي نسيب نبود. يکي از- اينجا ورزش- معلم ورزش داشتيم که خيلي ... بود. براي مسابقات بچه ها را آماده مي کرد و..
س- .... هم داشتيد سال آخر به چه ميزاني ....

ج- بله. اين ...عرض کنم خدمتتون که چنان مدرسه تامين بودجه کامل شد در مدرسه که روزي متوجه شدم، چون يه خورده حس انسان دوستي، بشر دوستي در من بيش از حد معموله متوجه شدم که معلميني نظير خانم .....خانم کامران و غيره که دولتي نيستند در آخر.... از کجا زندگي بکنند. از اين رو رفت به کميته پيشنهاد کردم که آقايون براي اينکه شما مقدار زيادي .... نمي توانيد حق اين معلمين را ادا کنيد، من پيشنهادي دارم. تا امسال ببينيد پند سال اينها اينجا تدريس کردند و هر ماه يک ماه حقوق اينها را به اينها بپردازيد. اينها پذيرفتند وخوشبختانه آقاي- يک مستخدمي دم در نشسته بود که به حال پيري رسيده بود. اون را عوض کرديم و صدوبيست و پنج هزار تومن به اون آقا داديم که بره در دهات خودش زندگي کنه. خانم ... ..خدمتش را حساب کرديم، حقوق او را پرداخت کرديم، صدو خورده اي هزار تومن. خانم کامران هفتاد و پنج هزار تومن. مقدار بيست و پنج هزار تومن براي عروسي دخترش به او کمک کرديم. و همين طور حق تمام معلمين غير دولتي را در مدرسه پرداخت کرديم از همان بودجه شهري مدرسه و اون ساختمان هاي- دو ساختمان بود که ...انجام شد که شامل دو هزار شاگرد و شصت و دو کلاس کرديم. يک سياستي که باز ما اعمال کرديم اين بود که.
س- جناب بروخيم شما يک نکته اي اشاره بکنيد به عضويت خودتون در شوراي آموزش و پرورش و اينکه اين راي را از جامعهء يهودي گرفتيد و از جامعهء مسلمان و اينکه شما مسائلتون را با اينها چگونه حل مي کرديد که يه همچين شهريه اي را ....

ج- بله، در ...بودجه مدرسه با اشکالي معمولاً روبرو نشدم تا يک دو سال قبل از انقلاب، انجمن کليميان پيشنهاد کردم که من عضويت شوراي آموزش و پرورش را قبول کنم- کانديد بشم براي اونجا و در انتخابات شرکت کنم. شوراها؛ شوراي آموزش و پرورش بود، شوراي شهرداري بود و غيره. آقاي .... در شهرداري بود من هم در شوراي آموزش و پرورش. انجمن کليميان خيلي بمن خواهش کرد، تقاضا کرد بالاخره من پذيرفتم و من نفر دوم راي آوردم. خيلي جالب بود براي اينکه اين راي توسط تمام ايراني ها داده ميشد نه فقط کليمي ها و من شاگردهاي غير يهودي فوق العاده زياد داشتم؛ بيست و هشت سال در البرز با اون جمعيت زياد.. اين هست که من دومين نفر شدم ازحيث آرا. در اين شورا من جزو کميسيون بودجه انتخاب شدم با چهار نفر ديگر از دوستان شهريه مدارس بررسي مي شد و که آيا حق اين دريافت چنين وجهي را دارن يا نه. هنگامي که و اين مدير کل وزارت آموزش و پرورش با بودجهء اتفاق نمي دونم به چه مناسبتي – چون .... بود نمي خوام – به چه مناسبتي زياد موافق نبود، از اين رو من وقتي خواست بودجه البرز..
س- ...شماره بگيد. بگيد شماره هاي فلان و فلان با اين بودجه ...

ج- رئيس مدير کل وزارت آموزش و پرورش با اين وضع بودجه اتفاق رضايت نمي داد و واقعاً هميشه مي خواست که اين رو کم بکنه. از اين رو من موقعي که موضع من براي اتفاق مطرح شد من از جلسه رفتم بيرون. به دوستان گفتم آقا شما در بارهء من ... قضاوت کنيد که با حضور من نباشه که فکر کنن من آمدم شما را تحت تاثير قرار دادم. به محض اين که فهميد مدير کل بودجه اتفاق به تصويب رسيده ، ديديم سرو کله اش .. حاضر شد گفت من با اين بودجه اتفاق مخالفم. دوستان من گفتند آقا شما تشريف مي بريد در مجمع عمومي بحثي مطرح شد مخالفت کنيد. ما عقيده مان را در اين باره بيان کرديم. آقاي مدير کل تشريف بردند و در جلسه عمومي خيلي مخالفت کردند ولي تمام اعضاء که 25 نفر عضو داشت موافقت کردند و يک راي مانده بود که مخالف و موافق مساوي ...رئيس شورا گفت من به آقاي بروخيم راي ميدم که موفق بشه. و از اين رو با بودجه مدرسه اتفاق موافقت به عمل آمد و ما همان مبلغ ... که تعيين کرده بوديم را شهريه ....
س- جناب  بروخيم شما يک اشاراتي بکنيد که زماني که انقلاب شد، زماني که انقلاب در ايران اتفاق افتاد برخورد دولت جديد- دولت جديد اسلامي با مدرسه يهودي اتفاق چگونه بود، با شخص شما چگونه بود و راجع به اون ملاقات معروفتون هم با آقاي رجائي که وزير آموزش و پرورش دولت اسلامي شد اون را هم توضيح بديد.

ج- هنگامي که انقلاب صورت گرفت، وضع مدرسه ما بسيار بحراني بود. درست مقابل دانشگاه بود و اين بود که خيلي شلوغي بزرگ ترين ازدهام و جمعيت و داد و بي دادها در حوالي مدرسه من بود. از اين رو من خوشبختانه نفوذي که داشتم توانستم يکي از اعضاء پاسدار با که خانمش در مدرسه ما تدريس مي کرد دعوت کنم دم در مدرسه پاسداري بکنه با اسلحه و جلوي شلوغي را بگيره و خوشبختانه هيچ حادثه اي در مدرسه من روي نداد و حتي يک دفعه پدر مادرها که آمدند بچه شان را قبل از وقت ببرند گفتم آقا شما ديگر حق نداريد بياييد بچه تان را زودتر ببريد براي اين که سايرين خيال مي کنند که اتفاقي افتاده و مي ترسن . من اين جا مسئول اينها هستم و بچه هارا محافظت خواهم کرد. اين گذشت و اتهاماتي هم به من وارد شد ولي خوش بختانه آقاي خلخالي روزي گفته بود که آقاي دکتر بروخيم در مدرسه اتفاق ... صهيونيست هاست و مرکز جاسوسي مدرسه اتفاق بود. خوش بختانه يکي از اعضائي که در اون جلسه بودند يه دکتري بوده ميگه؛ آقا اين حرف رو نزن اين آقا يک روز تو سر صد هزارتا مسلمان پيدا ميشه از لحاظ علاقه به ايران، وطن پرستي، انسان... شما اين حرفها را چرا مي زنيد. خلاصه اون کسي که براي من خبر آورده بود ناظم مدرسه خود من بود که شوهرش در اين کميته- در کميته .... خلاصه بعد از يک هفته خوش بختانه بلا از سر ما رفع شد. بعد يک روز در نظر گرفته شد که تمام مديران مدارس اقليت چون تدريس انگليسي در مدارس ديگه غدقن شد ولي من حيفم آمد که اين مدرسه من از اين .... محکوم بشه. سايرين هم به تبعيت از من تشکيل داديم از آقايان مدير مدرسه کورش آقاي ...، آقاي فرهمند پور، آقاي مدير- رئيس انجمن کليميان و اين جانب بروخيم رفتيم آقاي وزير وقت را ببينيم که آقاي رجائي بود. آقاي رجائي در پشت يک ميز مستطيل مانندي مي نشست و تمام اونهايي که آمده بودند و کار داشتند را دور ميز مي نشوند. اولي که صحبتش را مي کرد مي رفت دوم مي رفت ، سوم مي رفت. نوبت ما که رسيد آقاي فرهمند بمن گفت: آقاي بروخيم خواهش مي کنم تو نگو اتفاق انگليسي اش خوبه بگذار ما کلي صحبت کنيم. گفتم بنده ساکت مي شينم صحبت نمي کنم. شما بفرمائيد. آقاي فرهمند وقتي نوبت ما رسيد آقاي فرهمند پور معرفي کرد؛ آقاي ... آقاي .... با آقاي دبيريان، آقاي بروخيم. يک دفعه ديدم آقاي رجائي چشماش ....نگاه مي کرد، بلند شد: آقاي بروخيم – بمن دست داد به هيچ کس دست نمي داد- آقاي بروخيم من شاگرد شما بودم چقدر خوشوقتم از اين که شما را مي بينم. گفتم: خيلي، کجا افتخار- همچين افتخاري نسيب ما شده. گفت آقا در کلاس هاي شبانهء ... آذر. خيلي خوشحال شديم و گفت آقا من يه خاطره اي دارم که شما در کلاس گفته بوديد و چون به حقيقت پيوسته بود من هميشه مايل بودم يه موقعيتي فرا برسه که به شما خدمتي بکنم. گفتم خوب حالا اين خدمت را شما الان بفرمائيد. ما حيفه اين- ما چون نه وکيل ميديم نه رئيس جمهور داريم نه وکيل داريم، هيج، ما  اين مي خواهم بچه هايي وطن پرست، ايراني و خيانت به مملکت نکنند، از اين رو که مي خوام تحصيل اينها کامل باشه. اگر اجازه بفرمائيد ما انگليسي را چنان که بايد و شايد ادامه بديم. گفت بروخيم برو چشم برو ولي آهسته تو اون اطاق کنيسا بعد از ظهرها انگليسي تدريس کن. ما رفتيم و – ولي رئيس اين ناحيه اين از اون طرف دارهاي آقاي خلخالي بود. با اين که خيلي محبت به من داشت و مي گفت هيچ کس رو خوشم نمياد اينجا وقتي مياد حرف بزنه جز باتو بروخيم، من خيلي خوشم مياد با تو حرف بزنم. تلفن ميکرد؛ آقاي بروخيم ميام مدرسه ات را مي بندم ها. چرا؟ باز داري انگليسي درس ميدي. ميگفتم: آقا وزير وقت گفته. گفت بگو بنويسه.  من ... تلفن کردم؛ آقاي رجائي اين آقاي مدير مدرسه ات، مدير ناحيه ميگه آقا شما به ..... من اين رو بر خلاف رويهء انقلابه. من بتو ... برو مدير کل رو بر دار بيار. معاون من رو ببينيد.ما فردا رفتيم معاون را ببينيم آقاي يه..... تا وارد اطاق شديم آقا بلند شد- سلام عليکم آقاي بروخيم استاد عزيز من و برادرم شاگرد شما بوديم هيچ خاطرتون هست. نه خاطرم نيست ولي خيلي خوشوقتم. گفت چه عجب! گفتم آقا، آقاي وزير به من اجازه داده انگليسي درس بدم آقاي وزير ناحيه اجازه نميده. گفت آقا مي دونم اين يه خورده از اين متعصبينه، خوب، خوب برو فردا مدير کل را ببين من بهش توصيه مي کنم که کار شما را راه بندازه. ما فردا رفتيم مدير کل. مدير کل، ماه رمضان بود روي صندلي ... خواب بود ولي سکرترش من رو مي شناخت. گفت آقاي بروخيم چه عجب. براي اين که اون سکرتر قبل از انقلاب بود که من تو شورا بودم، منو مي شناخت. گفت آقاي.....گفتم اومدم آقاي مدير کل را ببينم. اشاره کرد که اين آقاست که خوابيده. ما نشستيم تا آقا بيدار شد. بعد بلند شد و آقا سلام عليکم و ما را برد تو دفتر. ....گفت آقا ببخشيد من سرم درد مي کرد خوابيدم. گفتم هيچ اشکالي نداره قربان. بعد گفت آقاي بروخيم مي دانيد من شاگرد شما بودم؟ گفتم اه کجا همچين افتخاري ما داشتيم؟ گفت من البرز شاگرد شما بودم. گفتم؛  اه خوب – چرا اين اسم ها يادم ميره- بله، گفت که آقاي بروخيم اين شاگرد مدرسه البرز بود، شش سال در شبانه روزي مجاناً دکتر ..... اين را راه داده بود و خوراکش و خانه اش را تامين کرده بود وقتي انقلاب شد گفت من مي خواهم رئيس مدرسه کورش بشم- البرز بشم. و اين آقا رئيس مدرسه البرز شد و همهء سيستم را بهم زد. و خلاصه مطلب  اين آقا کار به اينجا کشيد و بدبختانه در يک انفجاري کشته شد، آقاي .......يه- يه مرجعي بود که يه عده اي.
س- رجائي.

ج- رجائي بله. 

س- جناب بروخيم شما ... آخرين بخش اين مصاحبه، يک اشارهء مختصري بفرمائيد به آخرين روزهايي که شما در مدرسه سمت مديريت داشتيد و اون دوراني که ناچار شديد از ايران فرار کنيد.....

ج- بله، پس از آنکه موضع رجائي به پايان رسيد، سال تما شد او رفت وکيل مجلس شد. من خواستم رفتم در مجلس او را ببينم بلکه او بتواند باز هم يک کمکي بمن بکنه براي حفظ مدرسه. بعد رفتم و سلام کردم گفت بروخيم خيلي دوستت دارم ولي ديگر هيچ راهي نيست و مدرسه- تمام مدارس را دولت  خواهد بست. ما هم مايوسانه آمديم و در جريان همون ايام بود که روزي به ناحيه آموزش و پرورش رفتم که ببينم چه خبره. معاون ناحيه آقاي ......گفت بروخيم اينجا چکار مي کني؟ گفتم يعني انقلاب که آمد ما اينقدر مطرود شديم و نا مناسب براي شما؟ گفت: نه آقا ما مخلص شمائيم، ما تو را دوست داريم، مدرسه ات اسباب افتخار ناحيه بوده و هست ولي دارند برات پاپوش درست مي کنند. اگر مي تواني برو ديگه پيدات نشه. بعد من هم- قبل از اين بايد يه خاطره اي هم براتون بگم که چطور شد که مدرسه را- مدارس را گرفتند. در اين موقع که تصميم گرفتند مدارس را بالکل دولتي بکنند و حتي مدرسه فرانسوي ها را امريکايي ها را هم تعطيل کردند. يک روز از طرف مدير کل، همون آقاي مدير کل دعوتي از تمام مديران مدارس شد در اداره مديريت کل و با دو نماينده از طرف آقاي امام خميني که بيان و از ما صلاح مصلحت بکنند که آيا خوب است ما مدارس را بگيريم يا نگيريم. در اين جلسه نمايندگان حضرت امام، همه تاختند به مدارس خصوصي از قبيل هدف  گفت آقاي رضا قلي زاده شما ناراحتي از اينکه ما مدرسه را بگيريم چون شرابت سرکه شده. اين پير مرد 80-90 ساله گفت ما... شراب درست کرديم. به خوارزمي گفتند که پولها را برداشته رفته اسپانيا،  گفت  به مدرسه آذر که رسيد- گروه آذر که رسيد گفت اينها يه معلمين ساده اي هستند و پول مولي – يعني ماها- به جيب نزديم. نوبت من رسيد من گفتم آقايون من مدرسه مال من نيست، اتفاق. من اونجا يه حقوق کمي مي گيرم، مدرسه را سرپرستي مي کنم. ولي يک چيز به شما- از شما سوال مي کنم که آيا چه فرقي است بين مدرسه هدف و خوارزمي و اتفاق و البرز که اينها يک افرادي مثل آقاي ...آقاي دکتر مشتهدي، بنده در اتفاق سرپرست هستيم مدير هم نيستيم. مدير، مدير دولتي يه ولي نظارت در کار مدير مدرسه مي کنيد به او کمک مي کنيد و از اين روست که اينقدر براي آمدن به مدارس ما سر و کله مي شکنند، براي مدارس دولتي به نتيجه نميرسه. بيائيد من پيشنهاد مي کنم که ما بگذاريد سر جامون بمونيم مدارس ما را بگيريد، مجاناً بلاعوض ما به اين مدارس بمانيم سطح ....... گفت آقاي بروخيم اينها به درد ما نمي خوره ما مکتب مي خواهيم. دکتر مجتهدي سه برابر حقوق مستخدم پول مي گيره. گفتم يعني مي فرمائيد دکتر مجتهدي با دانشگاه آريامهر را درست کرده، به اندازهء يک استوار امريکايي هم نبايد اينجا پول بگيره. اينها ....حرف هاي غريبي زدم ها. بعد گفت آقاي بروخيم شما چرا اين حرف ها را مي زنيد. ما .... به شما بيش از مملکتتون . گفتم آقا مملکت ما کجاست آقا،من معترضم. ما دو هزار و هفتصد ساله ايرانيم، ايراني هستيم و هيچ فرقي با ديگران نداريم. گفت اون آقا اون ارمني..گفتم ارمني هم ايراني يه اون مدير مدرسهء ارامنه را. خلاصه بالاخره تصويب شد اون يه چيزي هم گفتن که وقتي آمديم از جلسه بيرون گفت آقاي بروخيم شما همان آقاي بروخيم معروف هستيد؟ گفتم نه من معروفيتي ندارم. بله من بروخيم هستم ولي هيچ معروفيتي ندارم ولي من يه چيزي بهشون گفتم که فوق العاده ناراحتشون کردم. خلاصه پس از اين موضوع آقاي ... که به من گفت بي خود آمدي و برو پيدات نشه، دوشنبه اين را گفت من پنچ شنبه ويزاي فرانسه داشتم و منقضي مي شد. اين رو نمي دونستم. چه شانسي واقعاً متحيرم. قرار شد که من با دکتر فروزان پور که يکي از دوستان بود بيايم امريکا. روز چهارشنبه بعد از ظهر مدرسه اتفاق تلفن کرد بروخيم ....برو فردا من پدر خانمم را گرفتن، ببينم تکليف معين کنم سرهنگ پرهامي را گرفتند من تکليف را معين کنم بعد ميام. ولي يک نکته هم بهت بگم که فردا اين مدت ويزات منقضي ميشه. اين چطور فهميده بود؟ من مات موندم. من خودم نمي دانستم که مدت ...منقضي ميشه. گفتم خيلي خوب من روز پنج شنبه يک چمدان پر کردم از لباس هاي کهنه، هيچي نگذاشتم، براي اين که گفتم من که ....شايد در فرودگاه من را بگيرند. ساعت هفت رفتم فرودگاه. ايستادم که چمدون من را ببينند، ديدم که آقاي اسمعيل زاده که سرويس .....کرده بود و من بليط هواپيمايي را از او خريده بودم دوان دوان آمده به اون گفتم کجايي چي شد؟ گفت آقا هواپيما رفت. گفتم مگه نگفت که ساعت هفت. گفت نه هشت. گفتم ... گفتم هفت. آمد خدا ببينيد خدا را من در فرودگاه ديدم. آمد چمدونهاي مرا برداشت گفت بيا مرا برد. آمد اون خانمي هم که اير فرانس بود و .....گفت آقا اين دکتر بروخيم مدير مدرسه راضي يه ميري بليطش را بگيري؟ آمد. بليط ما را داد گفت ميري First Class   ميشيني. من هم راه افتادم First Class   نشستم. ساعت 8 هواپيما پرواز کرد ساعت 10 سه تا تفنگ دار رفتند مدرسه من را بگيرند. هيچي. معجزه از اين بالاتر؟ اين آقا بمن بگه .... تمام شده اون آقا بياد چمدون هاي من را بر داره ببره تو. کي اينها را مامور کرده بود جز خدا. اينه که يه خورده عقيده ام راسخ تر شد به اين که انسان خدمت بکنه، خداوند او را در نظر مي گيره.
س- آقاي بروخيم من يک سوال ديگه دارم که يک جايي بايد بگنجونيم تو اين برنامه.

ج- اين عراقي ها چندان نظر خوبي با انجمن .. يهوديان نداشت ايراني. براي اينکه اينها خودشون را بافتهء- يک تافتهء جدا بافته اي در نظر مي گرفتند. يعني خودشون را در حقيقت در سطح بالاتري. از اين بود که وقتي مدرسه ديدن که دو هزار تا شاگرد ايراني است که 70 تاش بيشتر عراقي نيست، ناراحت شدن. گفت تو آقا همه را ايراني..گفتم آقا بيان.. من که نمي تونم مدرسه را در سطح  و ايراني هم که مي گفتم چرا مدارس غير يهودي قبول مي کنيد گفتم اگر شما مي خواهيد مدارس البرز، دانشگاه يهودي ها را بريزه بيرون شما هم اين ها را دستور بديد من از مدرسه ميريزم بيرون. چه فرقي وقتي اونها ما را پذيرفتند چطور ما اونها را نپذيريم و واقعاً هم قبول کردند ولي گفتند آقا يکي کوکشون کرده بود که چون فوت شده نمي خوام بهتون بگم. يه آقايي آمد يک روز

س- مي خواهيد يه دور ديگه رفتنتون به اروپا

ج- اين چي بود که گفتيد پسرت شنيد؟

س- مايه رب...

ج- زمين مدرسه را عراقي ها، آقاي ...عبدالله اهداء کرد به انجمن عراقي ها براي تاسيس مدرسه.  ...شخص بسيار متمولي بود و خيلي جدي و زرنگ و از اين رو چون مورد تعقيب قرار گرفته بود موقع انقلاب من عکس اورا ديديد که خاطرتون اگر باشه، ديوار ... مدرسه يه تخته گذاشتم که ديده نشه ولي هيچ گاه رابطه اي با انجمن کليمي ها نداشتند. در آخر روابط حسنه- من کاري کردم که بين فدراسيون ايراني ها و انجمن عراقي ها دوستي برقرار شد و همين طور يک جشن مقصلي روزي براي عراقي ها گرفتم در هتل ونک و خيلي مورد توجه اش واقع شد و از اين رو با اونا آشنايي پيدا کرد.

س- اين مدرسه ... مال کي بود؟

ج- مال خود انجمن الان هم. انجمنشون وجود داره. انجمن عراقي ها الان هستند. بعد از انقلاب هم مالکيت براي عراقي ها باقي مانده، کنيساشون هم حق- ديوار کشيدند و مي توانند در کنيسا مراسم شون را اجرا بکنند و انجمن هنوز وجود داره و به وضع مدرسه رسيدگي ولي نمي کنه، مدرسه را دولت در اختيار گرفته و سيصد چهارصد تا دانش آموز بيشتر نداره.

س- بسيار خوب. حالا مي خواهيد

ج- من روابطش را داشتم هيچ گاه در امور مالي من دخالتي نداشتم. حساب داري داشتند که پول شهريه را دريافت مي کرد و مخارج معلمين را توسط چک به اونها پرداخت مي کرد. اين خيلي خوب بود.

س- بسيار خوب. خواهش مي کنيم که شما يک توضيحاتي بدين که آقاي بروخيم در منزل در خانواده چگونه بودند و با اين همه فرصتي که براي ساير بچه هاي مردم مي گذاشتند چقدر وقت داشتند که به خانواده برسند؟

ج2- آقاي بروخيم آنقدر در کارشون، کارشون را دوست داشتند و انقدر بچه هاي مدرسه را دوست داشتند بطوري که از- خيلي کم مي تونستند تو خونه به خانواده برسند و هميشه سعي شون در تعليم و تربيت بچه هاي مدرسه بود حالا نمي دونم ببنديم. من خودم يک از شاگردان آقاي بروخيم بودم و ايشون وقتي که سر کلاس به ما درس مي دادند اينقدر من از ايشون نمي دونم چرا خجالت مي کشيدم يا حساب مي بردم، درسشون را درست حسابي نمي فهميدم تا اين که ايشون از مدرسه که تشريف بردن ولي بعداً وقتي که من با ايشون ازدواج کردم و ديدم که ايشون يک شخصي هستند که خيلي به وظايف اجتماعي شون بيشتر از خانوادگي اهميت ميدن.

